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  مقدمه
 .باشد  نهي نيز داراي ماده و صيغه مي اي بود، گونه كه امر داراي ماده و صيغه همان در اين درس بيان خواهد شد

 بسياري از   به تعبير ديگر،. اختلاف وجود دارد، يا طلب كف نفسلكن در مورد اين كه مفاد نهي، طلب ترك است
 متعلق طلب  از آنان برخي. نزاع و اختلاف دارند  در متعلق اين طلب،، امادانند  طلب را دخيل مي،مفاد نهي  درعلما

ود بيان اند و هر يك وجوهي را براي مدعاي خ  گرفته)كف نفس( و برخي آن را امر وجودي )ترك(را امر عدمي 
  اند كرده
 اما كف نفسي هم ،عنه را انجام داده شود كه مكلف يك فعل منهي  اين نزاع و اختلاف در جايي آشكار ميثمرة

  .نسبت به آن نداشته است
 »زجر«نمايند و معناي نهي را  اشكال و خدشه وارد مي ، در معناي نهي دخيل دانستن طلبالبته شهيد صدر در اصل

 يك نزاع باطل ، - كه متعلق طلب يك امر عدمي است يا يك امر وجودي -  اين دعوا ،بق نظر ايشان لذا ط دانند؛ مي
  .خواهد بود
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   درسمتن 
   النهي

المادةُ  ، و»لا تكذب«صيغتُه من قبيلِ  صيغةً، كذلك الحالُ في النهي، فمادتُه نفس كلمةِ النهي، و كما أنَّ للأمر مادةً و
إن شئت عبر بالنسبةِ  الحرفي، و  الإمساكِ بنحوِ المعنى الصيغةُ تدلُّ على الزجرِ و ومه الاسمي، وتدلّ على الزجرِ بمفه

  .الإمساكية الزجريةِ و
قد وقع الخلاف بين جملةٍ من الأصوليين في أنّ مفاد النهي هل هو طلب التركِ الذي هو مجرّد أمرٍ عدمي، أو طلب  و

  ذي هو أمرُ وجودي؟الكف عن الفعلِ ال
يندفع هذا  و. قد يستدلُّ للوجهِ الثاني، بأنّ الترك استمرار للعدمِ الأزلي الخارجِ عن القدرةِ فلا يمكنُ تعلّقُ الطلبِ به و

  .الدليلُ بأنّ بقاءه مقدور، فيعقلُ التكليف به
  .تبرُ عاصياً للنهي عرفاًيندفع الوجه الثاني، بأنّ من حصلَ منه الترك بدون كف لا يع و
إنمّا هو زجرٌ بنحو المعنى الاسمي كما  لا للكف، و أنّ كلا الوجهين باطلٌ؛ لأنّ النهي ليس طلباً لا للتركِ و: الصحيح و

  .هذا يعني أنّ متعلّقَه الفعلُ لا الترك في مادةِ النهيِ أو بنحوِ المعنى الحرفي كما في صيغةِ النهي و
  .الفهمِ العرفي العام يثبت ذلك بالتبادرِ و صيغةً على كونِ الحكمِ بدرجةِ التحريم، و الَ في دلالةِ النهيِ مادةً ولا إشك و
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  شباهت بحث امر و نهي
  مانند،باشد است و داراي صيغه نيز مي» أ،م،ر«هاي قبل بيان شد كه امر داراي يك ماده است كه همان  در درس

  .»لا تفعل« : مانند، صيغة نهي يكو »ه،ين، «:ست از ا نهي داريم كه عبارتةيك ماد نيز در نهي. »افعل«صيغة 
زجر و «اسمي بر معناي دلالت   مادة نهي نيز،دارددلالت طلب و ارسال معناي اسمي گونه كه مادة امر بر  همان

كلمه به نحو آن اي كه  ه به گون؛مراد از معناي اسمي اين است كه كلمه براي معنايي وضع شود. دارد» امساك
 به عبارت ديگر آن معنا به صورت مستقل به وسيله اين لفظ قابل تصور باشد ؛استقلال بر آن معنا دلالت داشته باشد

  . نياز نباشد) مانند دو طرف نسبت،له غير لفظ موضوع(و براي تصور معنا به چيز ديگري 
نيز بر معناي » لاتفعل«صيغة نهي  في طلب و ارسال دارد،لت بر معناي حرلا كه صيغة امر دطور همانچنين،  هم

 دال بر نسبت طلبيه بين طالب و ،صيغة امرگونه كه  حرفي زجر و ردع و امساك دلالت دارد به عبارت ديگر همان
بين ممسوك و ، صيغة نهي نيز دال بر نسبت امساكيه باشد اليه ميٌ مطلوب و نسبت ارسال بين مرسل و مرسل

يعني ايجاد نسبت زجريه و » لاتكذب«پس معناي  ؛باشد زجريه بين مزجور و مزجورعنه مي و نسبت عنه ممسوك
يعني چيزي كه شارع از آن زجر نموده ( عنهٌ مزجور» كذب «؛ بنابراين)أنت مخاطب(امساكيه بين مادة نهي و فاعل 

  .باشد مي )يعني كسي كه مورد زجر قرارگرفته است( مزجور» انت فاعل«و شود  مي )است
 تعليل و هيئات »لام« و »في« معنا دلالت ندارد، مانند معناي آنمراد از معناي حرفي، معنايي است كه لفظ مستقلا بر 

 . هرچند كه بر نسبت ظرفيه بين دو شيء دلالت دارد، مرادف با ظرف است»في« توان گفت حرف  نمي.افعال
   .نيست؛ بلكه بر نسبت عليت بين دو شيء دلالت دارد به معناي تعليل و مرادف آن »لام تعليل«چنين  هم

   تطبيق
  » لا تكذب«صيغتُه من قبيلِ  صيغةً، كذلك الحالُ في النهي، فمادتُه نفس كلمةِ النهي، و كما أنَّ للأمر مادةً و

 كلمة نهي  نفس،باشد؛ پس مادة نهي  نهي نيز داراي ماده و صيغه مي،گونه كه امر داراي ماده و صيغه است همان
  ).يعني از قبيل هيئت لا تفعل(است؛ » لاتكذب«باشد و صيغة نهي از قبيل  مي) ن،ه ،ي: يعني(
  الحرفي،   الإمساكِ بنحوِ المعنى الصيغةُ تدلُّ على الزجرِ و المادةُ تدلّ على الزجرِ بمفهومه الاسمي، و و

 دلالت دارد و صيغة نهي هم دلالت بر معناي زجر و )بازداشتن، بر حذر داشتن(و مادة نهي بر معناي اسمي زجر 
   .امساك دارد؛ البته به نحو معناي حرفي

   .الإمساكية إن شئت عبر بالنسبةِ الزجريةِ و و
 ممسوك بين( و امساكيه )عنهبين مزجور و مزجور( به نسبت زجريه) لاتفعل(خواهي از معناي صيغة نهي  و اگر مي
  .اتعبير نم) عنهٌ و ممسوك

05:07Sco1:  
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  اختلاف در معناي نهي
در مورد  و اند  دانسته1»طلب«را  معناي عرفي نهي ،اي از اصوليون   اما عده؛باشد  مي»زجر« ، معناي نهياگرچه

  :اند يه مطرح كردهدو نظر باره در اين ها آن. اند اختلاف كردهوجودي يا عدمي بودن متعلق آن 
 در ، به عبارت ديگر. يك امر وجودي استپس متعلق طلب ؛باشد مي 2»سكف نف«طلب  ،معنا و مفاد نهي) الف
  . طلب به يك امر وجودي تعلق گرفته است كه عبارت است از كف نفس،نهي

گيرد و آن  مراد از كف نفس اين است كه نفس ميل به انجام فعلي دارد و لكن انسان جلو اين ميل نفساني را مي
در حالي كه ميل به  ،است بازداري نفس و حبس آن از دروغ گفتنبه معناي » ذبلاتك« پس ؛دهد فعل را انجام نمي
  .دروغ گفتن دارد

 به عبارت ديگر، متعلق .باشد ر عدمي ميم متعلق طلب در نهي، يك ايعني ؛ طلب ترك است،مفاد و معناي نهي) ب
 طلب عدم دروغ گفتن ،)اي نهي برطبق اين معنا( »لا تكذب« پس معناي ؛باشد نهي عدم انجام فعل منهي عنه مي

  .است
  بر لحاظ متعلق عدمي براي معناي نهياشكال 
ي از اصوليون بر بيان اين معنا براي نهي عضاند؛ اما ب  مفاد و معناي نهي را طلب ترك گرفته، برخي كهاشاره شد

  .دانند  غير صحيح مي،اشكال كرده و اين معنا را براي نهي
  . كنيم س بيان مياين اشكال را به صورت يك قيا

  .است امر عدمي ، از قبيل تعلق تكليف به طلب ترك:صغري
  . محال است، تعلق تكليف به امر عدمي:كبري
  .تواند معنا و مفاد نهي باشد  طلب ترك محال است؛ لذا نمي:نتيجه

 واقع  چيزي متعلق نهي و تكليفمحال است؛ زيرا ، استعدوم از ازل مي كهفعلطلب انعدامِ  :توضيح كبري
  .باشد  ممكن نيست و مقدور مكلف نمي، در حالي كه انعدام فعلي كه معدوم است،شود كه مقدور مكلف باشد مي

   بر استمرار امر عدمي مكلفتقدر: پاسخ
 )معدوم(برخي به اشكال عدم مقدوريت امر عدمي براي مكلف و تحصيل حاصل بودن طلب انعدام امر عدمي 

باشد؛ يعني   بلكه مراد بقاء و استمرار امر عدمي مي،، ترك حدوثي نيستد از طلب ترك مرا:اند كه  پاسخ دادهچنين
 از آن . فعل معدوم را به حالت عدمي خود نگه دارد و آن را ايجاد نكند، شدهنهيشخص كنيم كه   طلب مي،در نهي

ا ايجاد كند و استمرار عدم عنه رٌ تواند فعل منهي  مقدور مكلف است و مكلف مي،جا كه استمرار و بقاي فعل عدمي
ل وقتي كه شارع امث براي. شود  نمي تكليف به امر غيرمقدوريا تحصيل حاصل ، طلب ترك موجبآن را قطع نمايد

قبول داريم كه بالفعل عدم شرب خمر از ازل براي مكلف وجود داشته و انعدام عدم » لا تشرب الخمر«گويد  مي
                                                 

 ، نهي درو) كه يك امر وجودي است( فعل است ، متعلق طلب، امر در بدين معنا كه؛باشد هي در متعلق طلب ميطبق اين معنا فرق بين امر و ن ١.
 .)كه يك امر وجودي نفساني است(ويا كف نفس است ) باشد كه يك امر عدمي مي(ترك است يا  ،متعلق طلب

  . حالت خودداري كردن كه يك حالت و عمل قلبي است:يعني ٢.
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قادر به شرب خمر و تبديل حالت عدمي شرب خمر به حالت وجودي  ،شرب خمر معنا ندارد؛ ولي چون مكلف
 طلب ترك به معناي استمرار و -  ارت ديگر چون مكلف قادر بر بقاء و استمرار عدم شرب خمر استبعبه  -است 

  .باشد و هيچ محذوري ندارد  معقول مي،بقاي ترك
   تطبيق

 مجرّد أمرٍ عدمي، أو طلب 3 طلب التركِ الذي هو2د النهي هل هو أنّ مفا1قد وقع الخلاف بين جملةٍ من الأصوليين في و
   أمرُ وجودي؟4الكف عن الفعلِ الذي هو

 يا باشد مي عدمي طلب ترك است كه يك امر ،اي از اصوليون اختلاف واقع شده است كه آيا مفاد نهي در بين عده
  .است) ينفسان(باشد كه امر وجودي   كف نفس از فعل مي،مفاد نهي

  . 6، بأنّ الترك استمرار للعدمِ الأزلي الخارجِ عن القدرةِ فلا يمكنُ تعلّقُ الطلبِ به5قد يستدلُّ للوجهِ الثاني و
باشد كه   استمرار عدم ازلي مي، ترك،كه  استدلال شده است به اين،براي نهي) كف نفس( براي اثبات معناي دوم

  .  طلب به يك امر عدمي تعلق گيردلف است؛ پس ممكن نيستو قدرت مكعدم ازلي خارج از اختيار 
  . مقدور، فيعقلُ التكليف به7يندفع هذا الدليلُ بأنّ بقاءه و

 به آن )و طلب(باشد، پس تعلق تكليف   مقدور مكلف مي،كه بقاء و استمرار عدم ازلي شود به اين و اين دليل رد مي
  . استعقولم

15:21 Sco2: 

  در معناي نهي» كف نفس« يدلحاظ قاشكال بر 
 اما در مورد وجودي يا عدمي بودن متعلق آن ،اند  دانسته8اي از اصوليون معناي عرفي نهي را طلب   عدهبيان شد

  :اند باره دو نظريه مطرح كرده و در اين اند اختلاف كرده
  . باشد  طلب كف نفس مي،معنا و مفاد نهي) الف
  .  طلب ترك است،مفاد و معناي نهي) ب

  .نددان مي وارد ي اشكال، براي نهي»كف نفس« به معناي وجوديِشهيد صدر 

                                                 
 .فالخلا: متعلق 1
 .مفاد النهي: مرجع ضمير 2
 .الترك: مرجع ضمير 3
 الفعل: مرجع ضمير 4
 .طلب كف النفس: يعني 5
  .العدم الأزلي: مرجع ضمير 6
 .العدم الأزلي: مرجع ضمير 7

 ، نهي درو) ي استكه يك امر وجود( فعل است ، متعلق طلب، امر در بدين معنا كه؛باشد  در متعلق طلب مي،طبق اين معنا فرق بين امر و نهي ٨.
 .)باشد ميكه يك امر وجودي نفساني (ويا كف نفس است ) باشد كه يك امر عدمي مي(ترك است يا  ،متعلق طلب
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صورتي كه مكلف فعل   بدانيم، در- يك حالت نفساني است كه -معناي نهي را كف نفس  اگر :بيان اشكال
 اگر مكلف رغبت به امر مثال رايب .بايد عاصي فرض شود كند ولي كف نفس از آن ندارد، عنه را ترك مي منهي

 به خاطر ،چون آبرويش در خطر استمثلاً  - را مرتكب شود  تواند آن رد، اما به خاطر وجود موانعي نميحرامي دا
 كف نفس ، ميل به معصيت دارد در اين حالت چون مكلف-شود  حفظ آبروي خود فعل حرام را مرتكب نمي

بايد اين شخص   حرام باز دارد؛ لذا؛ زيرا كف نفس در صورتي صادق است كه مكلف نفس خود را از تمنايندارد
   .يستدانيم چنين شخصي عاصي ن  در حالي كه بالوجدان مي، فرض شودعاصي

  نهيدر معناي ) ره(مختار شهيد صدر 
 نه ، نهيي طلب نيست كه در متعلق اين طلب بحث كنيم؛ لذا معنا، در معنا و مفاد نهياصلاً: فرمايند شهيد صدر مي

» طلب كف نفس«و » طلب ترك«كه اصوليون معنا و مفاد نهي را   اين.كف نفسطلب ترك است و نه طلب 
شد با  زيرا معنا و مدلول تصوري نهي، زجر و امساك مي؛اند  نهي را به لازم عقلي آن معنا نموده،اند در حقيقت گرفته

نهي نيز امر وجودي  متعلق ،گونه كه متعلق امر يك امر وجودي است  لذا همانكه طلب ترك لازمة عقلي آن است؛
لا تشرب « در  مثلاً؛باشد  در نهي هم زجر از فعل مي،شود  طلب فعل مي،گونه كه در امر  به عبارت ديگر همان.است
 .كند ميزجر  از فعل شرب خمر ،شارع» الخمر

 نسبت ، به عبارت ديگر؛ معناي حرفي زجر،باشد و در صيغة نهي  مدلول مي، معناي اسمي زجر،در مادة نهي :نكته
  .باشد مينهي زجريه مدلول 

FG 
  
  
  
  
  

   تطبيق
  . عرفا2ً، بأنّ من حصلَ منه الترك بدون كف لا يعتبرُ عاصياً للنهي1يندفع الوجه الثاني و

عنه را ترك كرده، ولي كف نفس ٌ كه كسي كه فعل منهي دليل   به اين،شود براي نهي رد مي) كف نفس(و معناي دوم 
 كف ،كه بنابر اين معنا چون مكلف نسبت به آن نهي در حالي (.شود  عرفاً عاصي محسوب نمياز آن نداشته است،

  .)نفس نداشته بايد عاصي محسوب شود

                                                 
 . معناي نهي كف النفس باشد:يعني 1
 .عاصياً: متعلق ٢

 معاني ذكر شده براي نهي

  )متعلق طلب امر عدمي(طلب ترك . 1
اين معنا از نظر شهيد صدر باطل است؛ ): متعلق طلب امر وجودي(طلب كف نفس . 2

، ولي كف نفس از آن ندارد، عاصي كند زيرا وجداناً و عرفاً كسي كه حرامي را ترك مي
  .شود نيست؛ در حالي كه طبق اين معنا اين شخص، عاصي محسوب مي

  
 زجر و امساك: نظر شهيد صدر. 3

  .معناي اسمي زجر در مورد مادة نهي
 .در مورد صيغة نهي) نسبت زجريه(معناي حرفي زجر 



١٠٢١٤٢٢ 

 

٥٨  
٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  .لا للكف  باطلٌ؛ لأنّ النهي ليس طلباً لا للتركِ و1أنّ كلا الوجهين: الصحيح و
) طلب ترك و طلب كف نفس( راي نهيو سخن صحيح در مورد معناي نهي اين است كه هر دو معناي ذكر شده ب

  باشد؛زيرا اصلاً مفاد و معناي نهي، طلب نيست؛ خواه متعلق آن را ترك بگيريم يا كف نفس،  باطل مي
   .إنمّا هو زجرٌ بنحو المعنى الاسمي كما في مادةِ النهيِ أو بنحوِ المعنى الحرفي كما في صيغةِ النهي و

نسبت (د كه در مادة نهي، معناي اسمي زجر و در صيغة نهي، معناي حرفي زجر باش و همانا معناي نهي، زجر مي
  .باشد مدلول و مفاد نهي مي) زجريه

  . يعني أنّ متعلّقَه الفعلُ لا الترك2هذا و
يعني زجر از فعل  (.و اين كه معناي نهي را زجر دانستيم به اين معنا است كه متعلق نهي، فعل است نه ترك

  ). از عدم الفعل نه زجر،شود مي
22:07Sco3:  

  دلالت نهي 
تواند داشته باشد؛   دو مرتبه مي،اما زجر همانند طلب ،كند شناختيم كه ماده و صيغة نهي دلالت بر زجر از فعل مي

 زجر نيز دو مرتبه دارد؛ ،است) استحباب(و غير الزامي ) وجوب(گونه كه طلب داراي دو مرتبة الزامي  يعني همان
تعبير اين صورت  از ؛داند عنه را به هيچ وجه جايز نميٌ كند و ارتكاب مزجور ه صورت الزامي زجر ميگاهي مولا ب

عنه را به صورت الزامي از ٌ زجر در مرحلة الزامي نيست و مولا ترك مزجورنيز  گاهي .شود به تحريم و حرمت مي
گونه كه امر دال بر طلب  م ببينيم كه آيا همانخواهي حال مي. شود تعبير به كراهت ميخواهد؛ از اين مرتبه  عبد نمي

  باشد يا نه؟  نهي نيز دال بر زجر الزامي و حرمت مي،الزامي و وجوب است
  )تحريم(دلالت نهي بر زجر لزومي

گونه كه صيغة نهي بر   همان،كند ميدلالت  )تحريم( بر معناي اسمي زجر لزومي، مادة نهي:فرمايند شهيد صدر مي
  .دارددلالت  از ارادة لزومي مولا ناشي شده است،نسبت زجريه كه 

 زيرا ؛ طلب الزامي است،كه متبادر عرفي از امر باشد؛ چنان  امساك و زجر الزامي مي،متبادر عرفي از نهي :دليل
 .نامد  و او را عاصي ميداند كند مستحق ذم و عقاب مي عبدي را كه با نهي يا امر مولايش مخالفت مي  عرف عام

FG  
                         
  
  

                                                 
 . طلب كف النفس و يا طلب ترك فعل باشد،معناي نهي :يعني 1
  . زجر بودن معناي نهي:مشاراليه 2

زجر به دو گونه 
 قابل تصور است

ايـن حالـت، تحـريم    . ي كه مولا راضي به ارتكاب مزجور عنه نيستا زجر الزامي؛ به گونه   ) الف
  .شود مي ناميده

 اين صورت،. خواهد زجر غير الزامي؛ مولا ترك مزجور عنه را به صورت الزامي از عبد نمي) ب

 .شودكراهت ناميده مي

 .تبادر عرفي:دليل )تحريم(زجر الزامي مدلول نهي



١٠٢١٤٢٢ 

 

٥٨  
٨ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

   تطبيق
  .الفهمِ العرفي العام  بالتبادرِ و1يثبت ذلك صيغةً على كونِ الحكمِ بدرجةِ التحريم، و لا إشكالَ في دلالةِ النهيِ مادةً و و

ادر و  به تب،وجود ندارد و اين دلالت نهي بر تحريم) زجر الزامي(و اشكالي در دلالت ماده و صيغة نهي بر تحريم 
ند، عاصي و مستحق عقاب ك زيرا عرف عام كسي را كه با نهي مولايش مخالفت مي (شود؛ فهم عرفي عام ثابت مي

  ). داند و مذمت مي
25:41Sco4:  

                                                 
 صيغةً على كونِ الحكمِ بدرجةِ التحريم  دلالةِ النهيِ مادةً و:راليهمشا 1



١٠٢١٤٢٢ 

 

٥٨  
٩ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
  .»لا تفعل« مانند هيئت ،باشد  نيز ميهداراي صيغو » ه،ين،«نهي داراي يك ماده است كه عبارتست از  .1
بر معناي حرفي زجر و ردع و امساك دلالت ) لاتفعل(صيغة نهي و » زجر و امساك«سمي مادة نهي بر معناي ا. 2

 . دلالت بر نسبت زجريه بين مزجور و مزجورعنه دارد،به عبارت ديگرو دارد 

  :اند  اما در مورد متعلق آن دو نظريه مطرح كرده،اند  معناي عرفي نهي را طلب دانسته،اي از اصوليون  عده. 3
 . يك امر وجودي است، طبق اين معنا، متعلق طلب در نهي؛باشد  نفس مي كف طلبِ، و مفاد نهيمعنا) الف

  .باشد  طبق اين معنا، متعلق طلب در نهي، يك امر عدمي مي؛مفاد و معناي نهي طلب ترك است) ب
كنيم  در نهي طلب ميباشد؛ يعني  مراد از طلب ترك، ترك حدوثي نيست؛ بلكه مراد بقاء و استمرار امر عدمي مي .4

كه منهي، فعل معدوم را به حالت عدمي خود نگه دارد و آن را ايجاد نكند و استمرار و بقاي فعل عدمي مقدور 
   .آيد  لازم نمي تكليف به امر غيرمقدوريا لذا تحصيل حاصل ؛مكلف است

 فعل منهي عنه را ترك  بدانيم، درصورتي كه مكلف،معناي نهي را كف نفس كه يك حالت نفساني است اگر. 5
دانيم چنين شخصي عاصي  كند ولي كف نفس از آن ندارد، بايد عاصي فرض شود؛ در حالي كه بالوجدان مي مي

  . نيست
. باشد كه طلب ترك لازمة عقلي آن است معنا و مدلول تصوري نهي، زجر و امساك مي) ره(به نظر شهيد صدر . 6

 .جودي است متعلق نهي نيز امر وجودي است يك امر و،گونه كه متعلق امر لذا همان

باشد؛ چنان كه متبادر عرفي از امر طلب الزامي است؛ زيرا عرف  متبادر عرفي از نهي امساك و زجر الزامي مي. 7
  .داند  عاصي و مستحق ذم و عقاب مي،كند عبدي را كه با نهي يا امر مولايش مخالفت مي عام

  
  


